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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
از صوَر و فروضي مطرح  ايمجموعهمقام دوم، بحث در تعيين نفسيت و غيريت بر مبناي اصل عملي بود. گفتيم اينجا 

اين امر  ميدهيماحتمال رت ثانيه در جايي بود كه است كه صورت اول را بحث كرديم و وارد صورت ثاني شديم. صو
 نفسياً  اين عمل ميدانينم اما كه اين غسل واجب است ميدانيم مثلاً. استهمين الآن واجب  براي تكليفي باشد كه مقدمه

واجب است؟ در زماني است كه شرايط وجوب نماز و يا حج فراهم است الآن  ةصلولللحج يا ل واجب است يا مقدمةً
اين است كه اين عمل را بايستي بياورد يا نه؟ يك  سؤالاست: يك  سؤالدو تا  اينجاوجوبش فعلي است. گفتيم در 

در را س ميت يا غسل م اين است كه آيا اصل اين وضو سؤالاين بود كه اين عمل را بايد چگونه بياورد؟ يك  سؤال
دوم اين بود كه اگر  سؤال. استاز اصل وجوب اتيان  اول سؤال؟ يا نهبايد بياورد  ،وقت نماز يا هنگام استطاعت حج

 اً بعد توانديم كهنيارا قبل از حج يا قبل از نماز بياورد؟ يا  غسل حتماً واجب هم است چگونه بايد بياورد؟ آيا بايد 
است. وقت نماز رسيده يا براي مستطيع وقت حج است  نظراتفاقاول بين علماء بحث نيست؛  سؤال هباربياورد؟ در

در واقع  اينجادر  شوديمگفته  در پاسخكه غسل مس ميت به عنوان مستقل واجب است يا مقدمه واجب است؟  داندينم
يا غسل چه به عنوان مقدمه  وضوردن اين علم اجمالي مساوي با علم تفصيلي است؛ آو ،علم تفصيلي دارد به اصل اتيان

اول نماز  توانديمحالا بايد بياورد؟ يا غسل را دوم كه آيا  سؤالاما در پاسخ به  ؛مستقل بايد اتيان شود به صورت و چه
 وجود ندارد. نظراتفاق ؟غسل را انجام دهدبخواند بعد 

 ره)( ينينائمحقق ديدگاه 
 غسل را لازم نيست نديگويم ؛صدر و مرحوم آقاي تبريزي نظر اول را دارندكساني مثل مرحوم نائيني، مرحوم شهيد  

يا غسل  وضو كه اين نظر اين است نتيجهبياورد.  هم بعد از نماز توانديمآزاد است  بلكه مكلف قبل از نماز بياورد
و  وضوت است وهم ) جواب استاد: هم نمازش درس...طلبه سؤال( وجوب نفسي دارد و ربطي به نماز يا حج ندارد.

همين  نيزآقاي وحيد نظر  كنميمفكر اين چند بزرگوار را عرض كردم  ديدگاه مثالعنوانبه بندهغسلش درست است. 
 است.
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 ره)( ييخو محققديدگاه 
 فرمايندمي دارد، و... آقا ضياءمرحوم مرحوم خويي،  )كنميمفكر ( مثلقول دوم كه قائلاني  ديدگاه اول، مقابل نقطهدر 
هم  قبلاًكه  طورهمان نماز يا حج انجام دهد. قبل از را بايد اين غسل مس ميت ؛ مكلفاحتياط است مجراي اينجاكه 

 اينجاهم مثال زدم. پس در  قبلاً كه  العقيدهفقهو  الاخلاقفقهدر  زيادي دارد از جمله يهامصداقعرض كردم اين بحث 
اما در مبحث دوم و پاسخ به  ؛كه گفتيم در آن ترديدي نيست دو بحث بود يك بحث در اصل وجوب اين عمل است

قبل عرض  جلسهمفصلي را در  مقدمه؟ چيستنظر كدام اين دو است. حالا ببينيم منشأ اختلاف  نظراختلافدوم  سؤال
 گاهيانحلال هم  به اين است كه منحل نشود و مشروط علم اجمالي گفتيم كه تنجيز علم اجمالي و كرديم راجع به تنجيز

علم اجمالي است. گفتيم اگر يك طرف به جريان اصل در مورد  منوط و انحلال حكمي هم است و گاهي حكمي حقيقي
قبل نجس بوده الآن هم  ظرف چون از اين ديگويماستصحاب  اينجا ظرف مشخص نجس بوده، كه اين دانديماز قبل 

. اين نتيجه بحث شوديم، موجب انحلال علم اجمالي ود داشتهوجيك طرف معين از قبل  در نجس است. اين اصل كه
تنجيز علم اجمالي متوقف بر اين است كه اصل در دو طرف تعارض بكنند و اگر در يك طرف اصل جاري ؛ ديروز بود

ده  حدوداز آن  اين بحث يكيبشود علم اجمالي منجز نيست. عرض كردم اين بحثي كه طرح شد از مباحث دقيقه است. 
گفت در او شم اجتهاد وجود  شوديمداشته باشد  را هاآنحث مهم اصولي است كه اگر كسي مهارت لازم در تشخيص ب

 دارد.

 مبناي اختلاف دو ديدگاه
در اين دو  هااصلببينيم اين  كهاينبه  گرددبرميدوم در اين بحث عرض كرديم  سؤالاين دو قولي را كه در پاسخ به  

؟ علم اجمالي دارد كه اين غسل مس ميت در زماني كه وقت هم رسيده است واجب است شونديمطرف چگونه جاري 
و منجر به تساقط  كننديمتعارض  ، اين دو اصل باهماصل عدم جاري شد طرف در هر دو . اگريا غيرياً نفسياً، مستقلاًيا 
اين دو طرف  دانديم مكلفاُولي است كه  اين مرتبه ،. در اين حدشوديمعلم اجمالي منجز  به دنبال آن و شده هاآن

تكليف  نفسي كه باشد خودش يك يا غيري. در طرف نفسي اصل جاري است؛ چون است و يا نفسيعلم اجمالي 
زيادي است كه  يهابحثاما در آن طرف ديگر؛ يعني وجوب غيري  ؛چنين چيزي نيست ديگويممستقل است و برائت 

 البتهجاري نيست. اصل برائت  نديگويم غيري جاري است يا جاري نيست؟ معمولاًحديث رفع در وجوب  وآيا برائت 
در طرف واجب غيري برائت جاري نيست به دلايلي كه در  نديگويمرا قبول داريم.  ديدگاه در مجموع همين هم ما
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واجب  جاي خودش گفته شده كه وجوب غيري چون ثواب و عقاب مستقل ندارد و حديث رفع ناظر به عقاب است در
جريان و عدم جريان اصل نيست؛ لذا در خود واجب غيري برائت جاري نيست. تا اينجا  مكلف عقابي متوجه غيري
در  ؟است يا غيري است و يا نفسي اين تكليف علم اجمالي دارد مكلف مييگويمبراي اينكه  ؛شني داردفرمول روبرائت 
غيري مستقيم محل در اما  ؛محل جريان برائتحديث رفع هست و  از مصاديق چرا كه؛ مانعي ندارد جريان اصل نفسي

علم اجمالي منحل  وقتآن ،نيست ديگر رفع نيست. اگر در يك طرف اصل هست و در طرف و حديثجريان برائت 
اما دنبال اين قصه يك  ؛بايد به عنوان مقدمه بياورد ؛ لذا تكليف راشوديم آن برداشته شدن نفسيت نتيجهو  شوديم

از جاهايي است كه علم اجمالي اول يك  اينجا؛ چرا؟ براي اينكه شودينمتمام  به اين ترتيب كه مسئله پاسخ جدي دارد
كه بايستي به آن  هست يترقيعمعلم اجمالي يك آن علم اجمالي،  در عمقدارد كه همين است ولي  ياپوستهظاهر و 

علم اجمالي  نوعياما  ظرف) نجس است يا آن ظرف اين آ( است سانيك ياجمالعلم  ظاهر و باطن ؛ گاهيتوجه نمود
هم از نوع دوم است.  فرض مورد نظرداستان از قرار ديگري است.  آن در عمقداريم كه در ظاهر يك شكلي است ولي 

وقتي شما شك داريد كه اين نفسي است يا غيري؟ الآن راجع به خود وضو شما يك يقيني داريد به وجوب، شكي 
انحلال  ،برائت جاري است در غيري برائت جاري نيست در نفسي دييگويمشما  اينجاداريد در نفسيت يا غيريت. تا 

ديگري  از نوععلم اجمالي  شود ايناگر خوب دقت  كهنيااست؛ براي  تردهيچيپه از اين اما مسئل ؛شوديمحكمي پيدا 
 است.

 از علم اجمالي جديد يبندصورت
شك داريد اين وضو نفسي است يا غيري؟  كهنيا شوديمطبق معمول وقتي در مقام شك بين نفسيت و غيريت گفته  

كه در مقابل  شوديمنيز اين است كه غيري به تكليفي اطلاق  سؤالپاسخ متعارف اين غيري بودن يعني چه؟  بايد پرسيد
مفهوم جديدي از غيري بودن  شوديمظاهر درست است اما اگر عمق آن را بشكافيم  به صورت نفسي است. اين تعبير

كه  ديكرديم تعبير گونهنيالا تا حا است. آننيز ارائه داد؛ يعني بگوييم غيري آن تكليفي است كه واجب نفسي مقيد به 
كه  ميكنيمعوض  گونهنياتعبير را . ولي الآن يا غيرياً نفسياًسل مس ميت واجب است وضو يا غ دانميم اجمالاً من 
فكر  تا حالا ؟است تكليف به اين و مشروط يا اينكه نماز مقيد نفسياً و  مستقلاًكه غسل مس ميت واجب است  دانميم
مسئله را  عمقاما اگر ؟ هست يا غيري است شك داريد مستقل )غسل( يخارجيك موضوع  دربارهكه  ديكرديم

، به اين دليل كه علم اجمالي اول هرچند پس ؛باشد آنكه نماز مقيد به  تكليفي غيري بودن يعني آن كه دينيبيم، بشكافيد
قصه  كه دينيبيم آن بنگريد تي در عمقاما وق ،خودش ارزشي نداشت اوليهبه شكل  يك طرف آن مجراي برائت بود،
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واجب است يا غيريا؟) بلكه علم اجمالي  مستقلاًغسل ( نرفتهعلم اجمالي شما روي يك موضوع  چرا كهه؛ عوض شد
يا نماز كه يك موضوع  ؟واجب است نفسياًو  مستقلاًيا غسل مس ميت  شوديمروي دو موضوع رفته؛ يعني گفته 

 .شوديم متولد از تحليل علم اجمالي نخست اجمالي جديدييك علم  در چنين فضااست؟  غسلديگري است مقيد به 
به  غسل)( نيااست كه يا  تعبير در واقع چنين اين يا غيريا؟ روح مستقلاًغسل مس ميت واجب است يا  مييگويموقتي 

 ديگفتيم قبلاً آن مشكلي كه  ديگر در چنين وضعيت،؟ غسل است واجب است يا اينكه نماز مقيد به اينصورت مستقل 
مجراي  اينجا .ديآينمباشد، به وجود  مجراي برائت تواندينمبه خاطر اينكه در آن عقابي نيست، وجوب غيري  كه

 برائت جاري بكنيم. ميتوانيم ،هست يا نيستغسل مقيد به  آيا اين نمازبرائت است؛ يعني در طرف نماز كه شك داريد 
كه نماز برايش  كهنيااگر كسي يقين دارد در  مثلاًاقل و اكثر ارتباطي است كه در اصول خوانديم.  در واقع مسئله از قبيل

يا يقين دارد كه نماز واجب  ،كنديمكه قنوت هم جزء نماز هست يا نه؟ در جزء برائت جاري  داندينم ، اماواجب است
 اينجادر يا نيست؟  هستنماز  مقدمهشرط يا  ظيف بودن لباس نه پاك بودن آن)ن مثلاً( موضوعكه فلان  داندينماست، 

 برائت در چنين فرضي مجراي نديگويمداريم، همه شك به اين جزء يا شرط  آن در تقيدّ اما ،يقين داريم به وجود نماز
 است.
كه  ياولين گام ؛شوديماين است كه تعارض اصول در اطراف علم اجمالي اينجا زنده شد اين تحليلي كه عرض  نتيجه
در غيري اما ، شوديمدر نفسيت برائت جاري  ،علم اجمالي بين نفسي يا غيري بودن وضو است ميگفتيم داشتيمبرمي

رفتيم گفتيم جلوتر . بعد يك گام كه شوديمغيريت  آن نتيجهو  شوديمعلم اجمالي منحل  اينجا؛ پس شودينمجاري 
از علم اجمالي ارائه كرد، شكل جديد علم اجمالي اين است كه يا وضو واجب مستقل است يا جديدي  بنديصورتبايد 

 اين طرف هم در كه در نفسيت امكان برائت بود طورهمان، مييگويمنماز مشروط به اين است؟ در اين شكل جديد 
ترجيح بلا هم جاري كرد؛ چون خلاف علم اجمالي است، احدهما  توانينمرا  اصل برائت و تادهر برائت است  امكان

هم علم دارد يا اين  اينجادو اجتناب بكنيم  هراز بايد  ديگويمعلم اجمالي  ،كننديمتعارض هر دو اصل ، شوديممرجح 
طرف  در ،شوديمجاري  طرف در اين برائت از مستقل بودن مشروط است؟ اصل واجب مستقل است يا نماز واجب

احدهما  كهچنانگفت هردو تا را ترك كنيم،  شودينم اينجا. در شوديمآن هم جاري  به غسل نيست) نماز مقيد( گريد
را قبل از نماز بياوري؛  وضومعناي احتياط هم اين است كه  و معين هم ترجيح بلا مرجح است؛ لذا بايد احتياط كنيم

تكليف امتثال شده چون قبل از نماز اتيان شده،  اشد هم به آن عمل شده است و اگر غيري باشد همچون اگر نفسي ب
جديد از علم اجمالي است كه  يبندصورتهستند، نوعي  احتياطبنابراين مبناي ديدگاه مرحوم خويي كه قائل به  ؛است
 آن را منحل نمود. توانينم
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ما برائت از تقيد نماز به غسل مس ميت را قبول داريم اما  ديگويماست كه  اما در مقابل اين قول، قول مرحوم نائيني
غسل مس ميت  كهنيادر  در شك به اين بيان كه؛ شودينماشكال ما از طرف ديگر است؛ يعني برائت از نفسيت جاري 

هست. حديث رفع يك دليل  حتماً عقاب  اينجا؛ چون در شودينمواجب است يا نه؟ برائت از نفسيت آن جاري  نفساً
رفع عقاب  وضودر ترك  كهنيابرداشت؛ براي  وضوعقاب را از عمل  شودينم. دارديبرمامتناني است كه عقاب را 

، اما برائت از شوديميا در خودش عقاب است يا مولد عقاب از ناحيه نماز است. برائت از تقيد جاري  چرا كهنيست؛ 
هم نفسيت  اشنتيجهاز نماز.  يا بعدديدگاه مرحوم نائيني بايستي غسل را بياورد يا قبل  ؛ لذا طبقشودينمنفسيت جاري 

 العقيدهفقهتطبيق داد. در  الاخلاقفقهو  العقيدهفقهاين مسئله را در  شوديمعقاب هست.  حتماًاست. چون در تركش 
اكتساب  مييگويم الاخلاقفقه؟ يا در يا نه؟ مستحب است يا نهاعتقاد به تفاصيل و جزئيات برخي اعتقادات واجب است 

يا  اندنفسي؟ مقدمات اصلاح نفس مانند مراقبت و اصلاح نفس و... آيا اين اوامر يا نهصفات نفساني واجب است 
 ورام ؟ در برخياندغيرييا  اندنفسيغيري؟ اجتناب از حب دنيا تقويت توكل به خدا و... نفسيت و موضوعيت دارند؟ 

 ؟اندغيرييا  اندنفسيبحث است كه  وقتآن، اما اگر قرينه نداشتيم اندنفسييا  قرينه داريم كه غيري
 وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين

 
 
 


